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  عام) ف(وਇ पی  අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
   

  1165داخلي021-6463ـ تلفن چهار رقمي923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك
  »»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشچي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزش آموزشي قلمآموزشي قلم  ها و درآمدهاي بنياد علميها و درآمدهاي بنياد علمي تمام داراييتمام دارايي««
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 )72، صفحةترجمه،االله نوروزيولي(  » 1«گزينة- 1

گيرد/ وقت زيادي مي :يستغرق وقتاً طويلاًفي بعض الأوقات: در برخي اوقات / «

ها / منهاي صخرهاستخراج النِّفط: استخراج نفت / في طبقات الصخور: در لايه

  »از دل زمين  الأرض:باطن

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  . استغلط» گير و طولانيز درون / صخره / در / وقتا«»: 2«گزينه

  غلط است. » ها / زمانبر استبين صخره»: «3«گزينه

  باشد. غلط مي» لاي / خارج سازندتا نفت را / لابه»: «4«گزينه

----------------------------------------------  

 )79، صفحةترجمه،مبينا اشرفي(  » 1«گزينة- 2

در ايستگاه / حتي يذهب ة:وقفت: توقف كرد / في المحطَّ«عبارت: ترجمه درست

  »هاي بهداشتيالمسافرون: تا مسافران بروند / الي دورات المياه: به سرويس

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  نادرست است.» براي رفتن مسافران»: «2«گزينه

  .نادرست است» سرويس بهداشتي»: «3«گزينه

  نادرست است. » اهي/ سرويس بهداشتيايستگ« »:4«گزينه

----------------------------------------------  

 )72، صفحةترجمه،االله نوروزيولي(  » 3«گزينة -3
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است. » عطرها«به معناي» العطور«كلمه»: 1«گزينه

به» دات الوقوحطّم«و كلمه» هانفتكش«به معناي» النّاقلات«كلمه»: 2«گزينه

  است. » هاي سوختايستگاه«معناي

  است.  » هاكشتي«به معناي» فنُالس« هو كلم» دريا«به معناي» ربحال«كلمه»: 4«گزينه

----------------------------------------------  

 )73، صفحةترجمه،االله نوروزيولي(  » 3«گزينة- 4

به» الأصفر«و كلمه» تابلوهاي هشدار دهنده«عنايبه م» اللّوحات التَّحذيرية«كلمه

  هم اضافه ترجمه شده است.» ساخته شده«ناًمضباشد. مي» زرد«معناي

 )73و72، صفحةتعريب،خسرويمنيژه(  » 2«گزينة- 5
ها: ترين آنترين: أكبر / كشورهاي صادر كننده: البلاد المصدرة / موفقبزرگ

أنجحها/ كشيدن: مد  
  هاي ديگر: ح گزينهتشري

  نادرست هستند.  »رة / أنجحه / امتدادكبري / الدول المصد«»: 1«گزينه

  نادرست هستند.  »كبري / أنجحه«»: 3«گزينه

  . هستندنادرست »امتداد / الدول المصدرة«»: 4«گزينه

----------------------------------------------  

 )76، صفحةمفهوم،منيژه خسروي(  » 2«گزينة- 6
از  ،»2«كه با بيت گزينه» دنشوشان شناخته ميتبهكاران از چهره«گويدصورت سوال مي

  مفهوم با هم تناسب دارند. نظر

----------------------------------------------  

 )74، صفحةلغت،منيژه خسروي(  » 3«گزينة-7
»است.  »كود شيميايي«به معناي »السماد الكيمياوي  

----------------------------------------------  

 )75، صفحةعداقو،مجيدهمايي(  » 1«گزينة-8
  ده است. ح: فعل مضارع معلوم متكلّم وأغلقُ

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  يطبخُ: فعل مجهول است. »: 2«گزينه

  صنعت: فعل مجهول است. »: 3«گزينه

  ول است. ينقَلُ: فعل مجه»: 4«گزينه

----------------------------------------------  

 )80، صفحةقواعد،مجيد همايي(  » 2«گزينة- 9
 »تصَنعَ«فعل معلوم بايد مضارع باشد و اگر فاعل، اسم مونث باشد، »تصُنعَ«با توجه به

  شود. باشد كه مفعول جمله ميمي »حلويات«صفت براي »لذيذةً«صحيح است؛
  هاي ديگر: گزينهتشريح

  فعل معلوم نبايد ماضي باشد. »: 1«گزينه

  غلط است.  »حلويات«»: 3«گزينه

  غلط است.» حلويات«»: 4«گزينه

----------------------------------------------  

 )75، صفحةقواعد،االله نوروزي  ولي(  » 2«گزينة- 10
  سره بگيرد.براي مجهول ساختن فعل مضارع، عين الفعل بايد ك

 )1عربي زبان قرآن (
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 )84تا73صفحة،هاگردآوري داده(امير زراندوز،  » 2«گزينة-11

گيـر و پرهزينـه   دهيم كه عمل سرشماري، بسيار وقتگيري انجام ميوقتي نمونه

هـا را امتحـان   اگر همة بسـتني» 1«باشد يا اعضاي جامعه از بين بروند. در گزينه

  گيري كنيم.روند پس بايد نمونهها) از بين ميمعه (بستنيكنيم اعضاي جا

توانيم همة آنهـا  تعداد افراد يك خانواده، خيلي زياد نيستند و مي» 2«در گزينة

هـم عمـل   » 4«و» 3«هـاي  دست آوريم. در گزينهرا بررسي كرده و وزنشان را به

  سرشماري ممكن نيست.

----------------------------------------------  

)84تا73صفحة،هاگردآوري داده،سامان اسپهرم(   »2«گزينة- 12

 ،. جامعة آمـارياستموضوع مورد مطالعه، وزن كمپوت است، پس متغير تصادفي

هـا  كل محصولات كارخانه در يك روز است كـه طبـق صـورت تسـت تعـداد آن

گويند. طبق تعريف، نمونة تصادفي، يقوطي است كه به آن اندازة جامعه م10000

تاسـت  100هـا  اند كه تعداد آنطور تصادفي انتخاب شدههايي است كه بهقوطي

  گوييم.  نمونه ميهمان اندازةبه آنكه

----------------------------------------------  

)98تا94و87 ،86 ةصفح،تركيبي(امير محموديان،   »2«گزينة- 13

 باشندx25تاx1هاي مرتب شده ازاگر داده

Q
x ,x ,x , x ,x ,x ,x , ... , x , ... , x

1
1 2 3 4 5 6 7 13 25


  

  ها فرد است. پس دادة وسط، سيزدهمين داده است كه ميانه نام دارد.تعداد داده

ــه ــه و دوازده داده بعــد از ميان قــرار دارد. چــارك اولدوازده داده قبــل از ميان

هاي نوزدهم و بيستمهاي ششم و هفتم و چارك سوم ميانگين دادهميانگين داده

  پردازيم.است. حال به بررسي موارد مي

  هاي ششم و هفتم است.الف) چارك اول ميانگين داده

هاي نوزدهم و بيستم است وها متمايزند، چارك سوم ميانگين دادهب) چون داده

  ز چارك سوم بزرگتر است.شش داده ا

  داده بين چارك اول و چارك سوم قرار دارد.13ج) در اين حالت

هاي چهاردهم تا نوزدهم كـه  يعني ميانة دادهQ3وQ2هاي بيند) ميانة داده

  .نزدهم و هفدهمهاي شابرابر است با ميانگين داده

  پس موارد (الف) و (د) نادرست هستند.

----------------------------------------------  

)84تا73صفحة،هاگردآوري داده،سامان اسپهرم(   »4«گزينة- 14

ميزان مقاومت لامـپ و وزن دانشـجويان،    ،ميزان برق هدر رفته، مدت زمان پرواز

انـد و ميـانگين هـر دو    گيـرين قابل انـدازههمگي از نوع متغير كمي هستند چو

كـه از جـنس   بـا آنصـادراتها با معني است. ولي رتبة كشورها از نظرمقدار آن

  معني است.  ها بيشود، چون ميانگين رتبهعدد است كيفي محسوب مي

----------------------------------------------  

)84تا73صفحة،هاگردآوري داده(امير زراندوز،   »3«گزينة-15

گيرد. در مـورد سـن   ها و ادارات در اختيار آمارگر قرار ميها توسط سازماندادگان

. شـودميها استفادهكننده در كنكور، از دادگانكوچكترين و بزرگترين فرد شركت

از مشـاهده و  » 2«و در مورد گزينـة  مصاحبهاز» 4«و» 1«هايدر مورد گزينهولي

  ده كرد.استفاآزمايش

----------------------------------------------  

)88تا86صفحة،معيارهاي گرايش به مركز،سامان اسپهرم(   »3«گزينة- 16

انـد، مـثلاً   هـاي جديـد تبـديل شـدههاي اوليه چطور بـه دادهبايد ببينيم داده

)توانيم دادة مي x )+5 21x مقايسه كنيم معلوم است كه ابتدا1را با دادة جديد

)بايد از دادة x )+5 x5را كم كنيم تا 2عدد22 پس جواب را بـر  سباقي بماند. 1

5x   باقي بماند.  1تقسيم كنيم تا

  دهيم، يعني:  مين دو عمل را براي ميانة اوليه هم انجام ميحال ه

( )− −= = =
2 27 2 5´Äk¤ ¾º

5 5
IÃ¶ميانة جديد  

 )1رياضي و آمار (
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)98تا89 ة، صفحمعيارهاي پراكندگي(امير زراندوز،  » 2«گزينة-17

σ = = =9002 1009
¸Ã«º IÃ¶ pH IÀ ½jHj ý°TiH RI÷Mo¶ Ì¼μ\¶

IÀ ½jHj ®¨  jHk÷U 

⎯⎯⎯→σ = =100 10nm]  

----------------------------------------------  

)88تا85صفحة،معيارهاي گرايش به مركز،سامان اسپهرم(   »3«گزينة- 18

x /+ + + + + + += = = =1 2 3 5 5 6 6 130 158 19 758 8
IÀ ½jHj Ì¼μ\¶
IÀ½jHj jHk÷Uاوليه  

تر اسـت، پـس   ها خيلي بزرگدادهدور افتاده است، چون از بقيةدادة130عدد

  كنيم:  آن را حذف كرده و مجدداً ميانگين را محاسبه مي

x + + + + + += = = =1 2 3 5 5 6 6 28 47 7
kÄk] ÁIÀ½jHj Ì¼μ\¶
kÄk] ÁIÀ ½jHj jHk÷Uجديد  

x x / / − = − =19 75 4 15 75¾Ã²»H kÄk]  

----------------------------------------------  

)98تا85 ة، صفحتركيبيكفش،(حميد زرين   »2«گزينة-19

  كنيم، داريم:ها را از كوچك به بزرگ مرتب ميابتدا تفاضل ميانه از داده

, , , , , ,− − −7 6 1 0 3 4 7  

  :هستندها به صورت زيرباشد، در اين صورت داده  aكنيم ميانه عددميحال فرض

a, a , a ,a , a , a , a− + − + − + + + +7 6 1 3 4 7  

a a a a a a ax a− + − + − + + + + + + + += =7 6 1 3 4 7
7  

(a a) (a a) (a a) (a a) (a a) ...− − + − − + − − + − + + − +σ =
2 2 2 2 27 6 1 32

7
  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + + + +
 σ =

2 2 2 2 2 2 27 6 1 0 3 4 72
7  

/+ + + + + += =49 36 1 0 9 16 49 160 22 857 7   

)98تا89 ةصفح،يارهاي پراكندگيمع(امير محموديان،   »4«گزينة- 20

 كنيم:ها را مرتب ميابتدا داده

, , , , , , , , , , , ,1 2 3 5 6 7 8 9 12 12 15 15 21  

  است.8داده برابر با دادة هفتم يعني13ميانة اين

  هاي سوم و چهارم است:چارك اول، ميانگين داده

+ =3 5 42  

  هاي دهم و يازدهم است:چارك سوم ميانگين داده

/+ =12 15 13 52  

,  هاي كمتر از چارك اول:  واريانس داده ,1 2 3  

( ) ( ) ( )x + + − + − + −= =  σ =
2 2 21 2 3 1 2 2 2 3 222 13 3  

+ += =1 0 1 2
3 3  

,  هاي بيشتر از چارك سوم:واريانس داده ,15 15 21  

x + += = =15 15 21 51 173 3  

( ) ( ) ( )− + − + − + +σ = = = =
2 2 215 17 15 17 21 17 4 4 16 242 82 3 3 3  

  ها:اختلاف واريانس

− = − =2 24 2 228  3 3 3 3
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)109و108هايصفحه،سازي اقتصادمقاوم(سارا شريفي،   »3«گزينة- 21

 دورة پاياني حكومت صفويهالف)

  قاجارب)

  قاجارج)

  پهلويد)

----------------------------------------------  

)115و111صفحة،سازي اقتصادمقاوم(كتاب جامع اقتصاد،   »1«گزينة- 22

  تشريح عبارت نادرست:

استقلال اقتصادي به معني قطع ارتباط با كشورهاي ديگر نيست و هر كشـوري  د)

  براي پيشرفت، به تعامل منطقي با كشورهاي ديگر نياز دارد.

----------------------------------------------  

)111صفحة،سازي اقتصادمقاومحياتي،فاطمه(   »4«گزينة- 23

هايي كه در دوران كنوني، اقتصاد ملي مابراي عبور از مشكلات اقتصادي و آسيب

بخشي به آن در برابـر فشـارها و   سازي اقتصاد و مصونيتكند، مقاومرا تهديد مي

 ي خارجي، ضروري است.هاتكانه

----------------------------------------------  

)111و110صفحة،سازي اقتصادمقاومفاطمه حياتي،(   »4«گزينة- 24

هايي همچـون: اقتصـاد مردمـي، نفـي     در بخش اقتصادي قانون اساسي، بر آموزه

اقتصاديعدالتسلطة بيگانگان، استقلال اقتصادي، حقوق اقتصادي شهروندان و

  تأكيد شده است.

----------------------------------------------  

)123و122صفحة،رشد و پيشرفت اقتصادينسرين جعفري،(   »2«گزينة-25

  (سال پايه)2020توليد ناخالص داخلي سال= 

)دلار  ) ( ) ,× + × =160 300 100 420 90 000  

 ( ) ( )= × + ×300 180 420   2021توليد ناخالص داخلي واقعي سال120

=,دلار  104 400  

  نرخ رشد توليد=

−
×100ÁnI] −Iw Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ®L¤ −Iw Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

®L¤ −Iw Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U
  

 نسبت به سال پايه2021نرخ رشد توليد واقعي در سال 

,درصد  ,
,
−= × =104 400 90 000 100 1690 000  

----------------------------------------------  

)121و120هايصفحه،رشد و پيشرفت اقتصادي(سارا شريفي،   »2«گزينة- 26

=ميليارد ريال  × =3 15  شدهارزش خدمات ارائه95

  = توليد ناخالص داخلي 

  آلات+ ارزش مواد غذايي + ارزش پوشاك + ارزش ماشين 

 شدهارزش توليد خارجيان مقيم كشور + ارزش خدمات ارائه 

=ميليارد ريال  + + =150 9 15   توليد ناخالص داخلي174

 =
Â±iHj  }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ]توليد ناخالص داخلي سرانه  

,ريال ,= =174 000 2 90060  

----------------------------------------------  

)125و124هايصفحه،رشد و پيشرفت اقتصادي(فاطمه حياتي،   »3«گزينة-27

 الف) 

= 3−   سهم دهك سومسهم دهك اول

=درصد − =6 3 =سهم دهك اول3 3سهم دهك اول −6 

= 2−   سهم دهك چهارمسهم دهك دوم

=درصد + =2 5 − سهم دهك چهارم7 = 5   سهم دهك چهارم2

/= 3 5−   سهم دهك هفتمسهم دهك چهارم

 اقتصاد
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/− =7 3   سهم دهك هفتم5

/ /= + =7 3 5 10   سهم دهك هفتم5

/= 2 5−   سهم دهك نهمسهم دهك هشتم

/ /− =12 5 2  سهم دهك نهم5

/درصد /= + =2 5 12 5   سهم دهك نهم15

= 21−   سهم دهك دهمسهم دهك اول

=درصد + =21 3 −سهم دهك دهم24 = 3  سهم دهك دهم21

  ب)

  = == 24 83
´Àj ¦Àj
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  هاشاخص دهك

----------------------------------------------  

)126صفحة،رشد و پيشرفت اقتصادي(نسرين جعفري،   »2«گزينة- 28

82/الف:   سال3

12/ب:    سال6

68/پ:    دلار  059

  4ت: 

----------------------------------------------  

)125و118صفحة،رشد و پيشرفت اقتصادي(سارا شريفي،   »3«گزينة-29

  الف) رشد به معناي افزايش توليد است و مفهومي كمي است.  

وتـرمناسـب،توزيع درآمـد در آن جامعـه   ،باشدتركمهاچه نسبت شاخص دهكب) هر

 است.ترعادلانه

ها، قابل ثبت نيست بـه  دست آوردن شاخص دهكگاهي درآمدهاي مردم براي به

ايدست آوردن اختلاف درآمدي، اخـتلاف هزينـهدليل اقتصاددانان براي بههمين

  كنند.را محاسبه مي

)121و120صفحة،رشد و پيشرفت اقتصادييرضا رضايي،(عل   »2«گزينة-30

  درست است. - 

  درست است.- 

براي محاسبة توليد ناخالص داخلي، فقط بايد ارزش كالاها و خدماتغلط است. - 

اي) را در نظـر بگيـريم. ارزش كالاهـا و خـدمات     نهايي (نـه محصـولات واسـطه

 ـ واسطه هـا را هـم جداگانـه    ت و اگـر آناي در توليدات نهايي محاسبه شـده اس

  ايم.مجدد شده ةمحاسبه كنيم، دچار خطاي محاسب

  آيد.دست ميدرآمد سرانه از تقسيم درآمد داخلي به جمعيت كشور بهغلط است.  -

  
»1«گزينة- 31

)82 و81، صفحةي آنهاي سبكهاي پنجم و ششم و ويژگيادبيات فارسي در سدهزبان و،محمد نوراني(

  تشريح موارد نادرست: 

ب) از ويژگي هاي شعر فارسـي در ايـن دوره تأثيرپـذيري برخـي از شـاعران از      

  ادبيات عرب و مضامين شعري آنهاست.  

ها، دامنة موضوعات آن گسـترش  د) با خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه

هايي كه موضوع شعرار و انديشهيافت و بر سادگي بيان، قدرت عواطف، عمق افك

  فارسي بود، افزوده شد.  

) گروهي از شاعران اين دوره، در عين تقليد از پيشينيان، هر يك ابتكـارات و  هـ

  سبك سخن فارسي شد.  رند كه باعث دگرگوني و تحول درهايي دانوآوري

----------------------------------------------  

 »4«گزينة- 32

)85و84، صفحةهاي سبكي آنهاي پنجم و ششم و ويژگيادبيات فارسي در سدهزبان واني،(محمد نور

ســرايي ورواج داســتان –رواج مفــاخره، شــكايت و انتقــاد اجتمــاعي (فكــري) 

كاهش سادگي و رواني كـلام و حركـت بـه سـوي      –هاي داستاني (ادبي ) منظومه

 دشواري متون (زباني)

  هاي ديگر:تشريح گزينه

رواج هجـو در شـعر    –فاصله گرفتن غزل از عشـق زمينـي (فكـري)    :»1« ةگزين

  (زباني)فراواني تركيبات نو –(فكري)

  فراواني تركيبات نو (زباني) –فراواني وعظ و اندرز در شعر(فكري)  :»2« ةگزين

توجـه بيشـتر بـه     –هاي شعري (ادبـي) گيري بيشتر قالبرواج و اوج: »3« ةگزين

از ميان رفتن لغـات مهجـور فارسـي نسـبت بـه سـبك        –(ادبي)هاي ادبيآرايه

  (زباني)خراساني

 )1علوم و فنون ادبي (
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   »2«گزينة -33

)85تا83، صفحةهاي سبكي آنهاي پنجم و ششم و ويژگيادبيات فارسي در سدهزبان و،افشين كياني(

قابوسنامه ـ تاريخ بيهقـي ـ چهـار مقالـه ـ       آثار منثور قرن پنجم و ششم:الف) 

  كليله و دمنه  مقامات حميدي ـ

  الاسراراي از نثر موزون: كشفنمونهب) 

  كسي كه نثر موزون را به كمال رساند: خواجه عبداالله انصاري) ج

  نثر فني: كليله و دمنه   ةد) نخستين نمون

----------------------------------------------  

»2«گزينة- 34

)85و84، صفحةهاي سبكي آنهاي پنجم و ششم و ويژگيزبان و ادبيات فارسي در سدهمقدم،(ابراهيم رضايي

گيـري از  در حـالي كـه نثـر مـوزون بـا بهـره ؛نوع نثر صورت سؤال، فني اسـت

  كند.  به شعر نزديك ميراهاي كوتاه خودجمله

----------------------------------------------  

)91، صفحةقافيه،نيااعظم نوري(   »1«گزينة- 35

  هاي ديگر:دروني در گزينهةقافي

  نسرين،دين،شيرين»: 2« ةگزين

  رو،خو،سو»: 3« ةگزين

  ، آننهانن،جها»:4« ةگزين

----------------------------------------------  

)92و91، صفحةقافيه،سعيد جعفري(   »4«گزينة- 36

 ند)ترف- 2فعل اسنادي- 1(شدند: اصلي ة/ قافيكار، غار: 2 ةالف) قافي

  : يار، قماراصلي ة/ قافيندارد: 2 ةب) قافي

 جاي و پاي: اصلي ة/ قافيقافيه نمي شوند.» دركشيدند وكردند«ندارد؛: 2 ةپ) قافي

 : وفا، قضااصلي ةامانت، خدمت / قافي :2 ةت) قافي

)90، صفحةقافيه،سعيد جعفري(   »2«گزينة -37

  2 ةو): قاعدو؛ نغنَف) بشنوي / نغنوي (بشنَال

 1 ة) دلگشاستي / جانفزاستي (دلگشا؛ جانفزا): قاعدب

  1 ة(جادو؛ بدخو): قاعدپ) جادويي / بدخويي

 2 ةها (محكم؛ خرم): قاعد/ خرميهات) محكمي

    هستيم.)(گليم اول: نوعي زيرانداز/ گليم دوم: گل 2 ةث) گليم / گليم: قاعد

----------------------------------------------  

)92، صفحةقافيه،افشين كياني(   »2«ةگزين -38

  راهم/ تو را من چشم دركاهمنميمن از يادت

----------------------------------------------  

)91، صفحةقافيه،مقدمابراهيم رضايي(   »4«گزينة- 39

حـرف الحـاقي   » ي«هاي قافيه هستند كهواژه» داشتي و نفراشتي« ؛»ج«در بيت

  است.

  ها: ر ساير گزينهقافيه د

  عيان ـ پيغمبران  »: الف«

  راست ـ تيرهاست :»ب«

  اشكش ـ خانهكينه»: د«

  وارديوانهكار ـ»: هـ«

----------------------------------------------  

  ، تركيبي)مفهومنيا،(اعظم نوري  »1«گزينة- 40

 هر دو بيت (الف و پ) اشاره به فراق و هجران يار دارد.
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 )79تا77، صفحةقياس اقتراني(ناهيد جوهريان،  » 2«گزينة- 41

هـر سـه شـرط    رايكه معتبر است زستينالف جچيه )عبارت است از الفبيترت به

هـر سـه شـرط    يكه معتبر اسـت و داراالف ج استيبعض. ب)را دارداسياعتبار ق

   .باشد يماسياعتبار ق

----------------------------------------------  

 )68، صفحةاحكام قضايا(كوثر دستوراني،  » 4«گزينة- 42

(عكس لازم الصدق ندارد) به اين معنا است كه عكس قضية مورد نظـر مـا در برخـي    

 شود.ها، كاذب ميها، صادق و در برخي از مثالمثال

----------------------------------------------  

 )69، صفحةاحكام قضايا(كوثر دستوراني،  » 2«گزينة- 43

 ايم.شده» ايهام انعكاسمغالطة«عكس مستوي را رعايت نكنيم دچار ةاگر قاعد

  الصدق ندارد.جزئيه عكس لازم ةسالبقضيه

----------------------------------------------  

 )66تا62، صفحةاحكام قضايا(راحله بابائي صومعه كبودين،  » 4«گزينة- 44

اـلف     ،در تناقض اـملاً مخ اـ ك سور و نسبت دو قضيه كاملاً متفاوت بوده و وضعيت صدق و كذب آنه

 يكديگر است.

  هاي ديگر:تشريح گزينه

  است.» نامشخص«متداخل است اما وضعيت صدق و كذب آن»: 1«گزينة

  جزئي تضاد ندارد. ةقضي»: 2«گزينة

  است نه متداخل.» داخل تحت تضادت«اين قضيه»: 3«گزينة

----------------------------------------------  

)67و62،63هاي، صفحهقضايااحكام،احمد منصوري(   »3«گزينة -45

فقط در رابطة تداخل ،اي ديگر برسيمكه از كذب يكي از قضايا به كذب قضيهاين

نيـز كـاذب   كلـي  كند در اين رابطه اگر قضية جزئي كاذب باشد، قضـيةصدق مي

كليه باشـد.  چنين متناقض قضية جزئي نيز بايد حتماًخواهد بود و نه برعكس! هم

ترتيـب   بـه(C)متناسب با(H)است و قضية» 4«يا» 3«برابر(C)پس قضية

شـود.  مـي» 1«يـا  » 2«ترتيـب  نيز بـه(C)خواهد بود و قضية نقيض» 2«و» 1«

  باشند.  صحيح مي» 3،1،2«و» 4،2،1«بنابراين

 )79تا77، صفحةقياس اقتراني،كيميا طهماسبي(  »3«گزينة- 46

اين گزينه هر سه شرط اعتبار قياس را دارد؛ زيرا مقدمة اول آن موجبه است (شرط اول). 

كـه در نتيجـه » تصـور«دوم داراي علامت مثبت است (شرط دوم). حد وسط در مقدمة

كه در» استدلال«باشد وداراي علامت مثبت است؛ در مقدمه نيز داراي علامت مثبت مي

 باشد.نتيجه داراي علامت مثبت است؛ در مقدمه نيز داراي علامت مثبت مي

  هاي ديگر:تشريح گزينه

كـه در نتيجـه داراي علامـت » فكـر«زيراسوم است؛دوم وفاقد شرط»: 1«گزينة

  مثبت است در مقدمه علامت منفي دارد.

  فاقد شرط دوم است؛ زيرا حد وسط در هر دو مقدمه علامت منفي دارد.»: 2«گزينة

  اند.فاقد شرط اول است؛ زيرا هر دو مقدمه سالبه»: 4«گزينة

----------------------------------------------  

 )79و78صفحة،قياس اقتراني(محمدعرفان هوشياري،  » 3«گزينة -47

 شرط نخست معتبر بودن قياس اين است كه هر دو مقدمه نبايد سالبه باشند.

  براين اساس، نامعتبر است.» 3«قياس مذكور در گزينة

----------------------------------------------  

 )74و73، صفحةانيقياس اقتر(سيدمحمد مدني ديناني،  » 2«گزينة- 48

استدلالجهيلال را دارد و در نتددو مقدمه استانيميحد وسط تنها نقش ارتباط

  .شود يحذف م

----------------------------------------------  

 )76، صفحةقياس اقتراني(كوثر دستوراني،  » 2«گزينة-49

كليه بـه صـورت   علامت قضية سالبة كليه به صورت (+ +) و علامت قضية موجبة

  ) است.- (+ 

----------------------------------------------  

)تركيبي،منصورياحمد(   »2«گزينة- 50

در استدلال قياسـي مقـدمات، ضـرورتاً نتيجـه را در پـي دارنـد و در اسـتدلال        

كنند. بنابراين براساس رابطة نتيجهاستقرايي مقدمات از نتيجه حمايت نسبي مي

ولمحمحمول قضاياي شخصيه از قانون م .كنيمبندي ميها را دستهبا مقدمات آن

 .كندعيت ميبقضاياي محصوره ت

 منطق
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  )26، صفحةترجمه ،االله نوروزيولي(  » 1«گزينة-51
تو راكسي است / ساعدك:في رأيي: به نظرم / الصديق الوفي: دوست باوفا / من:«

ت كند / في عيوبك: دريحها / نصحك: تو را نصكمك كند/ في الشدّائد: در سختي
  » / علي نفسه: بر خويشگزيندهايت / آثرك: تو را برعيب

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  غلط است.» اتات / برگزينندهت / نصيحت كنندهساكمك كننده»: «2«گزينه
  غلط است.» وفا است / مشكلات / عيبدوستي با»: «3«گزينه
 غلط است. » سختي/ ترجيح دهندهدوست خوب / »: «4«گزينه

----------------------------------------------  
  )3، صفحةترجمه ،االله نوروزيولي(  » 1«گزينة-52

/ دانم/ بأنَّ: كه / االله: خداعلم: ميأياولدي: اي فرزندم / «ترجمه درست عبارت: 
/ صوته: صدايش / فوق: بالا/ لايحب: دوست ندارد/ من: كسي / يرفع: بالا ببرد

/ أنكر الأصوات: / لأنّ: زيرا )پدرومادرش(شت والديه: صداي والدينصو
   »استترين صداها / لصوت الحمار: صداي الاغزشت

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  غلط است. » هاترين صدا / الاغبدان / باشد / زشت»: «2«گزينه
  غلط است. » بالاتر باشد / الاغ / صداي زشتي»: «3«گزينه
 . غلط است» بدان / بالارفتن / روي حرف پدر مادر»: « 4«گزينه

----------------------------------------------  
  )8و 7، صفحةترجمه ،االله نوروزيولي(  » 3«گزينة- 53

  غلط است. » خريمي»: «1«گزينه
  غلط است.» / به تودوست خوب»: «2«گزينه
 غلط است.» انجام نماز اول وقت»: «4«گزينه

----------------------------------------------  
  )25، صفحةترجمه ،االله نوروزيولي(  » 4«زينةگ-54
 . اضافه معنا شده است» فصل«باشد و كلمهمي» هاشاخه«نايبه مع» صونغ««

----------------------------------------------  
  )27و20  ، صفحةلغت ،مجيد همايي(  » 2«گزينة-55

  شومد: دور ميأَبع≠شومأدَنُو: نزديك مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

≠»: 1«گزينه   شيرين :ولالحالمر: تلخ
≠»: 3«گزينه   روزالغداة: صبح،العشية: شب هنگام
 كند. : مصرف مييستَهلك≠كندينتج: توليد مي »:4«گزينه

----------------------------------------------  
  )19، صفحةلغت ،منيژه خسروي(  » 4«گزينة-56

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  كار زشتالمنكر: »:1«گزينه
  الضوء: روشنايي»:2«گزينه
  : خوارمهاناً»: 3«گزينه

 

  ترجمه درك مطلب
ش قيامت است. پس اوبري محبواش معتقد است كه دنيا از دوحافظ در اشعار عربي

در نزديكي يار سلامتي و درگويدميگريد. حافظاز دوري محبوبش بسيار مي
  دارد. او همچنين ملامت در راه محبوبش را دوست مياستاش عذاب  دوري

  )18، صفحةدرك مطلب ،مجيد همايي(  » 3«گزينة-57
  ». و..... كند؟ زيرا كه اچرا شاعر بسيار گريه مي«ترجمه سؤال: 

  از محبوبش دور است. »: 3«گزينه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  دوري محبوبش را دوست دارد. »: 1«گزينه
  شود. به قيامت نزديك مي »:2«گزينه
 خواهد. سلامتي محبوبش را مي»: 4«گزينه

----------------------------------------------  

  )18، صفحةدرك مطلب ،مجيد همايي(  » 1«گزينة- 58
  »؟استغلطبراساس متن كدام مورد«ترجمه صورت سؤال:

  كه غلط است.) حافظ شعرهاي عربي نسروده است(
  ها: تشريح گزينه

  باشد. ميعذابدر دوري از معشوق،»: 2«گزينه
  سرزنش شدن در راه معشوق ستايش شده است. »: 3«گزينه
 تاخيز است. رسروزروزگار از دوري معشوق چون »:4«گزينه

----------------------------------------------  

  )6و 5، صفحةقواعد ،منيژه خسروي(  » 1«گزينة-59
  در اين عبارت دو اسم تفضيل داريم. أغلي و الأخرَ

صورتصورت صفت برتر و در حالت مقايسه ميان دو مورد است بنابراين بهأغلي به
در حالت مقايسه نيست و درالآخرصحيح است وليآيد ومفرد مذكر و بر وزن أفعل مي

صورت مفرد مؤنث بيايد بنابراين بايد بر وزنجا صفت براي المتاجر است كه بايد بهاين
  هاي ديگر است. تر از مغازههمكارم گرانا در مغازههوارفعلي باشد (الأخرُي). اين شل

  هاي ديگر: تشريح گزينه

جا براي مقايسه نيامده است و چون عطية مؤنث است بر يندر ا »الصغري«»: 2«گزينه
  وزن فعلي آمده است. 

  آيد. مي »أفعل«راين بر وزنباسم تفضيل و در مقايسه آمده بنا »أعلي«»: 3«گزينه
 آيد. مي »أفعل«اند بنابراين بر وزناسم تفضيل و براي مقايسه آمده »أعلمَ«و »أكبر«»: 4«گزينه

----------------------------------------------  

  )21، صفحةقواعد ،منيژه خسروي(  » 2«گزينة- 60
فعل لازم است »ينكسرُ«شود كه متعدي هستند. فعلهايي ساخته مي  اسم مفعول از فعل

 شود. منكسر: شكننده. و فقط اسم فاعل از آن ساخته مي

 )2عربي زبان قرآن (
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 )3و 2 ةصفح ،هاها و تركيب گزارهگزاره ،اييس حمزهمهد(  » 2«زينةگ- 61

گزاره نيست چون در رياضيات معياري براي بزرگي يا كوچكي اعداد »ج«قسمت

  اي است.  و سليقهوجود ندارد

  مري است نه خبريا ةگزاره نيست چون جمل» د«قسمت

----------------------------------------------  

 )11تا 2صفحة ،هاها و تركيب گزارهگزاره ،اييس حمزهمهد(  » 4«گزينة- 62

  صورت زير باشد:  بايد به 3تا 1هايگذاري گزينهارزش

p»: 1«گزينة q p q
j · j

  

p»: 2«گزينة q p q
· j j

  

p»: 3«گزينة q p q⇔
j j ·

  

----------------------------------------------  

 )7تا 2صفحة ،هاها و تركيب گزارهگزاره ،ايمهديس حمزه(  » 1«گزينة- 63

p)مركبگزارة ،درست استpهنگامي كه گزارة q)∨ كـهنيز با توجه به اين

p)درست خواهد بود ارزش گزارة ،استفصليتركيب q) p∨   با توجه بـه

  درست خواهد شد. ،مقدم و تالي هر دو درست هستندكهاين

pارزش گزارة q∧ كه تركيب عطفي بوده و ارزش گـزارة  با توجه به اينq

p)از طرفـي ارزش گـزارة    .نادرست است، نادرست خواهد بود q) p∧   بـه

  .  استانتفاي مقدم درست

----------------------------------------------  

 )7تا 2صفحة ،هاها و تركيب گزارهگزاره ،امير محموديان(  » 4«گزينة- 64

qنادرست وqدرست است. پس ارزشp q∨    درست اسـت. در تركيـب

p)شرطي q) p∨ جا كه ارزش مقدم درست و ارزش تالي نادرسـت  ، از آن

» 4«ها فقط ارزش گزينـة  نادرست است. در بين گزينهة شرطياست، ارزش گزار

  نادرست است.  

----------------------------------------------  

 )11تا 2صفحة ،هاها و تركيب گزارهگزاره ،ايمهديس حمزه(  » 4«گزينة-65

pعكس نقيض گزارة qصورتبهq p پس عكس نقيض گزارة ،است

  است.» 4«صورت گزينةداده شده به

 )13و12صفحة،استدلال رياضي ،ايمهديس حمزه(  » 3«گزينة- 66
  است:درستصورت زيربه» 3«نماد رياضي گزينة

x x> +3 7 5  

----------------------------------------------  

 )15و14صفحة،استدلال رياضي(امير زراندوز،  » 2«گزينة-67
  است:زيركار رفته در مغالطه، همواره نادرست است. مغالطه به شكل هدانيم روش بمي

p q1  à¾¶k£¶ :  

q2  ¾à ¶k£¶ :  

p∴  

كـار رفتـه در آن،    هپس روش بـ ،به صورت مغالطه است» 2«فقط استدلال گزينة

  )باشد.درستتواندكه مينظر از نتيجة آننادرست است. (صرف

----------------------------------------------  

 )24تا22 ةصفح ،اي و همانيتوابع ثابت، چندضابطه ،ايمهديس حمزه(  » 2«گزينة- 68
  صورت زير نوشت:  توان بهرا مي fضابطة تابع

f (x) (x )(x ) (x )(x )(x )(x )= − − = − + − +2 24 9 2 2 3 3  

f ( ) f ( ) f ( ) f ( ) , f ( ) ( )( )( )( )= = − = − = = − − =2 3 2 3 0 0 2 2 3 3 36  

}صورتبهبرد تابع , }0   است كه دو عضو متمايز دارد.  36

----------------------------------------------  

 )27و26صفحة،اي و همانيتوابع ثابت، چند ضابطه(مهدي ملارمضاني،  » 2«گزينة-69
 ـ     ،fضابطة تابع ثابـت ) ةبـا توجـه بـه اينكـه از نقط , )−2 گـذرد برابـر   مـي1

f (x) =   . بنابراين:  است1−

(f ( ) ) f ( ) ( ) ( )− = − − − =2 22 2 3 2 1 1 3  

----------------------------------------------  

 )27و26صفحة،اي و همانيتوابع ثابت، چند ضابطه(محمد بحيرايي،  » 1«گزينة-70
ا يكـديگر  بمرتبهايهاي دوم زوجتمام مؤلفه ،در نمايش زوج مرتبي تابع ثابت

  يم:داربنابراينبرابرند،

f {( ,a b) ,( a , ) ,( b ,a b)}= + + − −1 2 1 5 2 1  

a b a b+ = − = 5  

a b
a b
a b a b a b

+ =
  − =

+ + − = +  =  =

5
5

5 5 5 0
  

  زير است:تابع به صورتپس رابطة

f {( , ) , ( , ) , ( , )} {( , ) ,( , ) , ( , )}= + × + × − − = −1 5 0 2 5 1 5 2 0 1 5 0 1 5 11 5 1 5  

}تابع  پس دامنة , , }−1 1   .است11

 )2رياضي و آمار (
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 )39و38صفحة ،عراقيسبك(محمد نوراني،  »3«گزينة-71

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  :»1« ةگزين
هاي نثر اين دوره، ورود لغات مختلف قبايل تـرك و مغـول  بـه زبـان     از ويژگي 

 شد.بيشترفارسي است كه در دورة تيمور سرعت رشد آن

 نوشت.تركيرا به» اللغتين ةمحاكم«امير عليشير نوايي چند كتاب از جمله :»2«گزينة

شـدهترين تـاريخ نوشـتهشامي، كه قديمي ةكتاب ظفرنام ةدر مقدم :»4«زينةگ
به من دستور داد كه ساده بنويسم؛ بـه  امير تيمورخوانيم: است، ميتيمور ةدربار

 .مردم بفهمند ةطوري كه عام

----------------------------------------------  

 )17و16صفحة ،هاي هفتم، هشتم و نهمسي در قرنتاريخ ادبيات فار(سعيد جعفري،» 3«گزينة-72
،اسـت و اثـر معـروفش   قرن هفـتماز نويسندگان زبردست» شمس قيس رازي«

تـرين آثـار در علـم عـروض،     المعجم في معايير اشعار العجم، از نخستين و مهم
  .رودنقد شعر به شمار ميقافيه، بديع و

 »جمشيد و خورشـيد«مثنوياست كههشتماز شاعران قرن »يسلمان ساوج«  
  .  هاي نظامي سروده شده استداستان ةاو به شيو

----------------------------------------------  

 )15صفحة ،هاي هفتم، هشتم و نهمتاريخ ادبيات فارسي در قرن ،نيااعظم نوري(» 2«گزينة-73
او، تـاريخ  در شرح ظهـور چنگيـز، احـوال و فتوحـات      »تاريخ جهانگشا«كتاب

هاي اسماعيليه و حكومـت جانشـينان حسـن صـباح     خوارزمشاهيان، فتح قلعه
  نوشته شده است.

  است.شدهبه يكي از مباحث عرفاني پرداخته »نامهعشاق«در هر فصل

----------------------------------------------  

 )تركيبي ،تشبيه ،نيااعظم نوري(  » 1«گزينة-74
  و آتش: تضاد/ آب و آتش و باد و خاك: تناسببتشبيه/ آآب سرشك، آتش آه:«

  بيت، آراية تشخيص ندارد.
 هاي ديگر:تشريح گزينه

  چو سعدي: تشبيه»: 2«گزينة
 و شمع: تناسب/ آراية تشخيص و تضاد ندارد.سوختنچو شمع: تشبيه/ »: 3«گزينة

تناسـب:  : تشـبيه/  شكرسخن ،پسته دهان ،بادام چشمسروي چو تو،»: 4«گزينة
  ./ فاقد تشخيص و تضادو پستهبادام

----------------------------------------------  

 )29صفحة ،تشبيه ،نيااعظم نوري(  » 1«گزينة-75
 اضافي ةغير اضافي (اسنادي)/ ملك حسن: تشبيه فشرد ةتو امير هستي: تشبيه فشرد

 هاي ديگر:تشريح گزينه

 غير اضافي (اسنادي) ةبيه فشردتو آفتاب هستي: تش»: 3«گزينة

 )28و27صفحة ،تشبيه ،افشين كياني(  » 4«گزينة-76

باشـد؛» مشبه«تواندنيز نمي» دل«تشبيه نيست و واژهاداتدر اين بيت،» چو«

  زيرا اصولاً تشبيهي واقع نشده است.  

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.  موج و كنارالفت ]مانند[من با اوآميزش»: 1«گزينة
  بهمشبه  ادات           مشبه                                  

  .  هستماهبرگ ك ]مانند[من»: 2«گزينة
  بهمشبه  اداتمشبه                       
 شويزر] انندم[تو»: 3«گزينة

  بهمشبهداتا  مشبه                   

----------------------------------------------  

 )30تا27صفحة ،تشبيه ،افشين كياني(  » 2«گزينة- 77

  تشبيهدوچو باران، چو برق: 

  هاي ديگر:تشريح گزينه

  شام زلف: يك تشبيه  »: 1«گزينة

  چو عمر، گلگون: دو تشبيه»: 3«گزينة

  چون آينه، چو شانه: دو تشبيه»: 4«گزينة

----------------------------------------------  

 )24و23صفحة ،هاي آواييپايه ،محمد نوراني(  » 1«گزينة-78

  شار ده  ما نِ اي سر  فان م را پيِ  يا ر بز عر
1  2  3  4  

----------------------------------------------  

 )24 و23صفحة ،هاي آواييپايه ،محمد نوراني(  » 2«گزينة-79

  ها، چهار پاية آوايي دارند.و ساير مصراعمصراع اين گزينه، سه پاية آوايي
  نتَسسگ  نمز داتَت  سم دهخانَ

1  2  3  
  

  هاي ديگر: هاي آوايي گزينهپايه

ت  سنَمياَ  هيواگبرر د   دنم  
  ت نَش نا سد  ت رن جز دس  يِ بي حا صل  م لا مت گو

گي با مانِ  گان بيكُم  داچتيسن  ييز مااَك  
1  2  3  4  

  

----------------------------------------------  
 )تركيبي ،مفهوم ،مقدمابراهيم رضايي(  » 3«گزينة-80

را بـه  هـاهـا و بـدينيكي وتسليم سرنوشت شدن»: 4«و» 2«،»1«مفهوم بيت
  نسبت دادن.  سرنوشت

انجام گنـاه  مانندمسائلبرخياختيار و اراده و اين كهبهباور»: 3«مفهوم گزينة
ربطي به تقدير ندارد.  و عصيان

 )2علوم و فنون ادبي (
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)4، صفحةچيستي فلسفه(فاطمه صفري،  » 3«گزينة- 81

 رو شدن با مسئلهاول: روبه مرحلة

  مرحلة دوم: طرح سؤال

  هامرحلة سوم: تفكر در اندوخته

  آخرين مرحله: رسيدن به پاسخ   

----------------------------------------------  

)7، صفحةچيستي فلسفه(ناهيد جوهريان،  »4«گزينة- 82

ها براي حقيقت و واقعيت ارزش و اعتباري قائل نبودنـد، لـذا دغدغـة    سوفيست

 دفاع از آن را نيز نداشتند.

گرفتند كه به ظـاهر  هاي خود بيشتر از مغالطه كمك ميها در استدلالسوفيست

رسيد اما در واقع غلط بود، اين رويه به تدريج باعث شد كه اين ينظر مدرست به

گروه از دانشمندان براي حقيقـت و واقعيـت ارزش و اعتبـاري قائـل نباشـند و      

  فهمد همان حقيقت و واقعيت است.بگويند هر كس هر چه خودش مي

----------------------------------------------  

 )9، صفحةچيستي فلسفهصومعه كبودين،راحله بابائي(  »1«گزينة-83

كنـد و  ترين موضوعات جهان و انسـان بحـث مـيترين و نهاديفلسفه دربارة بنيادي

  شود.اهميت حفظ زمين در حوزة علم فلسفه گنجانده نمي

----------------------------------------------  

 )21، صفحة فلسفه و زندگي،كوثر دستوراني(  »4«گزينة- 84

هاي درسـت و  ها، پذيرفتن باوروختن چرايي و يافتن دلايل درستي يا نادرستي باورآم

هاي فكري خود را بسـازيم و  شود بنيانهاي غلط است كه باعث ميكنار گذاشتن باور

 (نه بر طبق عادت)انديشي برسيم و شخصيتي مستقل كسب كنيم.به آزاد

 ----------------------------------------------  

) 25و24صفحة ،فلسفه و زندگي(احمد منصوري،  » 4«گزينة- 85

اگر برحسب اتفاق، زنجير يكي از افراد داخل غار پاره شود و بـه بيـرون بنگـرد،    

هايش را خيره خواهد ساخت و نخواهد توانست عـين اشـيايي را   روشنايي چشم

و اگـر بخواهـد در   ديد، درست ببينـد  ها را ميهاي آنكه تا آن هنگام تنها سايه

هايش به دردي طاقـت فرسـا مبـتلا  خود روشنايي بنگرد، طبيعي است كه چشم

خواهد شد؛ اما اگر به تدريج چشمان وي با روشنايي خـو بگيـرد، يكـي  پـس از   

حيوانات و اشياي واقعي را خواهد شناخت و به سايه بـودن   ،هاديگري آن انسان

  پنداشت، پي خواهد برد.  يقت ميها را حقآن تصاوير كه تا چندي قبل آن

)17، صفحةهاي فلسفهريشه و شاخه(ژيلا سلاجقه،  »4«گزينة- 86

اي را كه پشتوانة آن مكتـب اسـت   منظور ارزيابي درست مكاتب تربيتي بايد فلسفهبه

 طور دقيق مطالعه كنيم. به

----------------------------------------------  

)24و23، صفحةفلسفه و زندگي،(فاطمه شهميري  »3«گزينة-87

 فيلسوف تابع برهان و استدلال است نه افراد و اشخاص.

» تمثيـل غـار  «ترين فيلسوفان تاريخ است، تمثيلي دارد كه بـه  افلاطون كه از بزرگ

  مشهور است. اين تمثيل در كتاب جمهوري افلاطون آمده است.

----------------------------------------------  

 )32و31صفحة ،آغاز تاريخي فلسفه ،احمد منصوري(  » 2«گزينة-88

انديشة وي است اولـي وحـدت   دوشهرت هراكليتوس در تاريخ فلسفه به دليل

تواننـد بـا يكـديگر     ياضداد است او عقيده داشت اموري كه با هم ضد هستند، م

يك ليـوان  ل دامنة كوه هم سربالايي است و هم سرپاييني دربارهجمع شوند؛ مث

تـوان توان گفت نيم ليوان خالي است و هـم مـيكه تا نصف آن آب است، هم مي

گفت نيم آن پر است و اين دو جمله تضادي با يكديگر ندارند. پـس وجـود ايـن  

  سازد و گريزي از ستيز و تضاد نيست.  اضداد است كه جهان را مي

و تجزيـه كـردن   نگـريزئياز جمله خطاهاي شناختي ج»: 2«ينةمفهوم شعر گز

هاست. در اين شعر مولانا شناخت يـك پديـده، مسـتلزم شـناخت       امور و پديده

هاي ديگـر اسـت. تنـازع    هايش با پيرامون خود و با پديدهابعاد آن و همبستگي

  لازمه عالم كثرات و اضداد است.  

----------------------------------------------  

)32و31، صفحةآغاز تاريخي فلسفهناني،(سيدمحمد مدني دي  » 2«گزينة- 89

 كرد.فلسفه خود را به صورت شعر عرضه مي» پارمنيدس«

  معتقد به تغيير دائمي جهان بود.» هراكليتوس«

  معتقد بود آب اولين عنصر و پايه و اساس ساير چيزهاست.  » تالس«

----------------------------------------------  

 )29، صفحة آغاز تاريخي فلسفهباقلايي،(مليكا  » 3«گزينة- 90
  هاي ديگر:تشريح گزينه

توان از نظر زماني آغازي تعيين كرد. كـه ايـن   براي دانش فلسفه نمي»: 1«گزينة

  كند.ها صدق ميسخن دربارة همة دانش

  تواند تاريخ دقيقي از آغاز فلسفه ارائه دهد.اطلاعات امروز ما به هيچ وجه نمي»: 2«گزينة

اند كه در اثر گذر زمان، آثار تمدني آنهـا  ها آنقدر قديميبرخي تمدن»: 4«نةگزي

ومقدمـهتـر،  تر و سادههاي قديمدانيم كه تمدنقدر مياز بين رفته است. همين

  اند.هاي جديدتر بودهگيري تمدنپلكان شكل

 فلسفه
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 )28و27 ةصفح ،يف و روش مورد مطالعهشناسي: تعرروان ،فاطمه صفري(  » 2«گزينة-91

    كندالف) بسياري از محققان با مشاهده، رفتار حيوانات و آدميان را مطالعه مي

  ها بايد به دور بود.  داوريدر مشاهده تا جاي ممكن، از تعصب يا پيشب) 

  يافته است.  گوي معمولي، هدفمند و سازمانپ) مصاحبه برخلاف گفت

  .  كنند يمشناختيهاي روانري براي كمي كردن ويژگيها، ابزات) آزمون

----------------------------------------------  

 )52تا50 ةصفح ،شناسي رشدروان ،يئآزاده ميرزا(  » 3«گزينة-92

هـا  در ايـن بـازي .هاي موازي علاقه دارندسالگي به بازي 5يا 4الف) كودكان در

  ر يكديگر باشند ولي به تنهايي بازي كنند.  در كناهستندمندكودكان علاقه

  كند.  ماهگي در كودك بروز مي 8تا 7ب) ترس از غريبه در

  مربوط به رشد درك اخلاقي است.   ،پ) عبارت توضيح داده شده

----------------------------------------------  

 )83تا81 ةصفح ،احساس، توجه، ادراك ،فاطمه صفري(  » 3«گزينة- 93

كنيم، الزاماً چيـزي  چه را حس ميوجود خطاهاي ادراكي نشانگر اين است كه آن

  كنيم.  نيست كه در ذهن خود ادراكش مي

  هاي ديگر: تشريح گزينه

در خطاي ادراكي محرك خـارجي وجـود دارد، امـا ادراك صـحيحي     »: 1«گزينة

  گيرد.  صورت نمي

  گويند.  ن احساس، توهم ميهاي بدوشناسان به ادراك پديدهروان»: 2«گزينة

هر چه تعداد خطاهاي ادراكي بيشتر باشد، بـه عنـوان يـك خطـاي     »: 4«گزينة

  شود.  شناختي وارد نظام ذهني فرد مي

----------------------------------------------  

 )22 ةصفح ،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروان ،آزاده ميرزائي(  » 3«گزينة-94

ترتيب شامل توجه، ادراكري سطوح مختلف شناخت، شناخت پايه بهگيدر شكل

  گيري است.  تفكر شامل استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصميم .و حافظه است

----------------------------------------------  

 )37 ةصفح ،رشدشناسيروان ،وحيد دهقان(  » 2«گزينة-95

  يكديگر تفكيك كرد:  هاي مختلف انسان را ازتوان جنبهمي

  هاي جسماني (بلند شدن قد)، هيجاني (ابراز خشم)، اخلاقي (رعايت حقوق ديگران) جنبه

 )18و17 ةصفح ،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروان ،يئآزاده ميرزا(  » 4«گزينة-96

دار براي مشـخص كـردن   وجوي با قاعده و نظامروش علمي: فرايند جستتعريف

  امعين.  يك موقعيت ن

وجـوي  جوي چيـزي هسـتيم. در جسـت ودر روش علمي همواره به دنبال جست

  علمي، هدفمند باشد.شود تا روشچيزي بودن باعث مي

  سازي موقعيت نامعين همانند نور در شب تاريك است.  روشن

----------------------------------------------  

 )39 ةصفح ،رشدشناسيروان ،وحيد دهقان(  » 3«گزينة-97

به فطرت و وراثـت فـرد اشـاره دارد و سـاير     » 3«از بين ابيات، فقط بيت گزينة

  د.  نكنموارد به عوامل محيطي اشاره مي

----------------------------------------------  

 )69صفحة ،احساس، توجه، ادراك ،دينانيسيدمحمد مدني(  » 2«گزينة- 98

در شـرايطي قـرار بگيـرد كـه هـيچ يـك از       فردكهمحروميت حسي يعني اين

هاي بيرونـي تحريـك   به وسيلة محرك…هاي حسي مثل چشم، گوش وگيرنده

  نشود.  

----------------------------------------------  

 )59و58 ،55،56هاي هصفح ،رشدشناسيروان ،سيدمحمد مدني ديناني(  » 4«گزينة-99

ل نسبت به والدين، مربوط به رشد اجتمـاعي  بروز احساس خودمختاري و استقلا

  است.يدر نوجوان
  هاي ديگر: تشريح گزينه

بيني يـك موقعيـت و فكـر    در نظر گرفتن احتمالات مختلف در پيش»: 1«گزينة

  هاي رشد شناختي در نوجواني است.  كردن به مسائل آينده، از ويژگي

شناختي در دورة نوجـواني  جويي، پيامد تغييراتگرايي و عيبآرمان»: 2«گزينة

  است.  

تمايل نوجوان به فراگيري چگونگي بـه حافظـه سـپردن اطلاعـات و     »: 3«گزينة

  حافظه، مربوط به رشد شناختي در دورة نوجواني است.  تقويت

----------------------------------------------  

 )49 ةصفح ،رشدشناسيروان ،سيدمحمد مدني ديناني(  » 2«گزينة- 100

رشد هيجاني در كودكي، در ابتدا معطوف به سه هيجـان سـادة تـرس، خشـم و     

هـاي مختلـف و واكـنش     محبت است. با توجه به رشد آگاهي كودكان از هيجـان

گر، همچون احساس پشيماني،هاي مركب دياطرافيان، سه هيجان فوق به هيجان

  يابد.  گزاري و ترحم تعميم ميسپاس

 شناسيروان
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 )كتاب درسي14صفحة ،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروان ،كتاب جامع(  »1« گزينة-101

شناسـان  گيري علمي كاري اسـت دشـوار؛ امـا روانبررسي رفتار انسان با جهت

هـاي علمـي، تـا    كنند با بررسي دقيـق و بـا اسـتفاده از آخـرين روشسعي مي

 انسان بپردازند.اي به توصيف و تبيين علمي رفتاراندازه

----------------------------------------------  

)كتاب درسي19و18صفحة ،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروان ،كتاب جامع(» 2«گزينة- 102

  هاي غلط:تشريح عبارت

 هاي تكرارپذير نيستند.علوم به يك ميزان داراي يافته ةالف) هم

اي باشد كه همة افراد با مطالعة آن بـه برداشـت   نهگوپ) تعريف عملياتي بايد به

  يكسان و يا تقريباً يكساني برسند.

----------------------------------------------  

»1«گزينة- 103

 )كتاب درسي23و22صفحة ،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروان ،كتاب جامع(  
تـه، پايـدارتر و كارآمـدتر    تر باشد، شناخت شكل گرفهرچه پردازش ما مفهومي

 خواهد بود.

  ها:تشريح ساير گزينه

هاي كيفـي  هاي حسي تحت تأثير ويژگيپردازشي كه علاوه بر ويژگي»: 2«گزينة

  قرار دارد، پردازش مفهومي است.

  ترين مرتبة شناخت است.گيري عاليحل مسئله و تصميم»: 3«گزينة

  ها يكسان نيست.انها در همة انسروش پردازش محرك»: 4«گزينة

----------------------------------------------  

 )كتاب درسي38صفحة ،شناسي رشدروان ،كتاب جامع(  » 3«گزينة- 104

هاي افراد و تغييراتـي كـه در طـول دورة    شناسان رشد معتقدند كه ويژگيروان

تحـت   ،توانـددهـد مـيزندگي از دورة جنيني تا دورة سالمندي در افراد رخ مي

  وراثتي و محيطي رخ دهد.از عواملتأثير دو دسته

  هاي ديگر:تشريح گزينه

  شناختي هر دو يكي است.تقريباً معناي روان»: 1«گزينة

  عوامل اجتماعي، جزئي از عوامل محيطي است.»: 2«گزينة

بـر  است چـون عوامـل اجتمـاعي كـل عوامـل محيطـي را در      ناقص»: 4«گزينة

  گيرد.نمي

 )كتاب درسي44صفحة ،ر شدشناسيروان ،كتاب جامع(  » 4«گزينة-105

تا 7برگيرنده بازة سنيكودكي دوم دلالت بر مرحلة سوم دورة كودكي دارد و در

  سالگي (تا شروع بلوغ جنسي) است.12

----------------------------------------------  

 )ب درسيكتا50صفحة ،رشدشناسيروان ،كتاب جامع(  » 2«گزينة- 106

دليـل آگـاهي بيشـتر و برقـراري     رشد هيجاني در كودكان نسبت به حيوانات، به

 تر است.تر، رشد يافتهتعامل با محيط بازتر و متنوع

----------------------------------------------  

 )كتاب درسي57صفحة ،شناسي رشدروان ،كتاب جامع(  » 4«گزينة-107

پـذيري  كي و هورمـوني در دورة نوجـواني، تحريـكدليل تغييرات فيزيولـوژيبه

  كند.  يابد و حالات هيجاني آنان به سرعت تغيير مينوجوانان افزايش مي

----------------------------------------------  

 )كتاب درسي62صفحة ،شناسي رشدروان ،كتاب جامع(  » 1«گزينة- 108

خت بايـد بـه عقايـد و باورهـا و     براي اينكه شناخت به اخلاق منتهي شود، شـنا

  هاي فرد تبديل شود.ارزش

----------------------------------------------  

 )كتاب درسي74صفحة ،ادراكتوجه،احساس،،كتاب جامع(  » 4«گزينة-109

تأثير اطلاعـات موجـود در حافظـة    هاي ديگران، تحتبه لباستوجه طراح لباس

  اوست.

----------------------------------------------  

»2«گزينة-110

 )كتاب درسي85و84صفحة ،احساس، توجه، ادراك ،كتاب جامع(  
بنـدي  ها در يك مقولـه طبقـهما معمولاً تمايل داريم اشيا را براساس شباهت آن

  كنيم.

  ها:تشريح ساير گزينه

  ما تمايل داريم اشياي ناقص را به صورت كامل ببينيم.»: 1«گزينة

ما گرايش داريم اشيا را به صورت متصل و پيوسته ببينيم؛ نه منقطـع  »: 3«زينةگ

  و غيرپيوسته.

ها را بـه صـورت يـك    وقتي چند شيء در كنار يكديگر باشند، ما آن»: 4«گزينة

  كنيم.گروه ادراك مي

 »آشنا«شناسيروان




